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زوزنــی|  همواره صحبــت از تاثيرگذارى اســتاد 

محمدرضا شجريان بر موسيقى و آواز ايران است. 
آن قدر در اين باره گفته و شنيده شده است كه اين 
تاثير بر كسى پوشيده نيست اما آنچه نام شجريان 
را پرآوازه كرده اســت، همه آن چيزى نيست كه او 
درقالب تصنيف ها و قطعات مى خواند. شجريان در 
پس همه فرازى كه دارد، دربرابر مردمش متواضع 
است و همين تواضع، نام او را فرازتر كرده. اين وجه 
رفتارى او كه از پى انديشه مى آيد، نه تنها در رفتار 
كه در گفتارش نيز جلوه گر اســت. براى فهم اين 
نكته، ابتدا بايد از آنچه استاد به عنوان آواز براى ما 
به جا گذاشته است، گذر كرد؛ همان گونه كه او در 
مصاحبه چند ســال پيش خود با آوا، دختر استاد 
پرويز مشــكاتيان و نوه دخترى اش، هنرى را والا 
مى بيند كه براى انسان باشد و هنرمندى را وارسته 
مى شمارد كه دل در گرو انسانيت داشته باشد: «هنر 
براى دل انسان هاست و فطرت انسانى هم به سوى 
هنرى متمايل مى شــود كه از هرگونه خود بينى و 
خودخواهى فارغ باشــد.». به نظر استاد شجريان، 
هنرى را كه سرشار از دلدادگى و همدلى با ديگران 
باشد، مردم مى پسندند: «اگر هنرمندان مى خواهند 
به جامعه درس همدلى بدهند، بايد اول خودشان 
به يكديگر نزديك باشــند. راه همدلى هم پذيرش 
واقعيت يكديگر و بازگو كردن خوبى هاى هم است. 

اشِكال را نبايد به همگان گفت اما خوبى هاى يكديگر 
را بايد بگوييم. اگر توانســتيم يكديگر را درســت 
قضاوت كنيم، بدبينى و بازگو نكردن بدى ها هم در 
جامعه خشكيده و موجب همدلى مى شود. همدلى، 

راه گشاى جامعه خواهد بود.».
اين تفكر و دعوت به همدلى، ريشــه در انديشــه 
محمدرضا شــجريان دارد؛ چراكه ســال ها پيش 
در آيين نوروز1373 كه براى مردم تاجيكســتان 
از «باربد»، موسيقى دان شــهير و قديم ايرانى، در 
تلويزيون ملى شــان ســخن مى گفت، هنرمند را 
اســاس همدلى و پيوند ميان انسان ها خوانده بود: 
«هنرمند مى تواند در جامعه، اساس همدلى و پيوند 
انسان ها باشد و موسيقى گوهر همزاد انسان ها در 
هر گله از خاك اســت؛ چراكه مردم با آن موسيقى 
رشد كرده اند. چه خوش اســت كه موسيقى زبان 
مشــترك همه مردم جهان شــود و با هم مهربان 
باشند و از خود بيرون بيايند و به طرف فرازستان، 
آن جايى كه انســان به خدايى خودش مى رســد، 
بروند.». شجريان باور دارد كه موسيقى به انسان ها 
قدرت انديشــيدن مى دهد و شــخص او را هم به 
همين خاطر به دنبال خود كشانده است: «به دنبال 
موسيقى رفتم؛ چراكه موسيقى، انسان را به انديشه 
وامى دارد و انسان با انديشــيدن، راه كمال را طى 

مى كند.». 

سبزه قبا|  در همه سال هايى كه استاد محمدرضا 
شجريان تلاش كرده است تا حنجره اش را ورز 
دهد و خودش را به اينجايى كه هست برساند، 
تنها آواز تمريــن نمى كرده و در گوشــه هاى 
دستگاه هاى موسيقى، سروگوش آب نمى داده 
است. او همراه ورزش حنجره، به پرورش روح 
هم اهتمام داشــته و همين موضوع باعث شده 
اســت كه صداى دلنشين و برخاســته از روح 
صيقل يافته اش به جان بنشــيند و با دريافت 
ديپلم افتخار يونســكو(1378)، جايزه گرمى 
آمريكا(1385)، جايــزه بيتا، فارســى زبانان 
آمريكا(1389)، نشــان ملى لياقت شــواليه 
فرانسه(1393)، نشان بين المللى عالى هنر براى 
صلح(1396)، جايزه ويژه جشــنواره موسيقى 
بنياد آقاخان(1398) و... كارى كند كه جهانيان 
به تصديق و تمجيد او زبان بگشايند. شجريان 
كه از كودكى در جلسات قرآن پدرش تلمذ آواز 
مى كرد، يــك قارى قرآن بوده كــه هنوز روى 
«ربنا»يش صدايى نيامده است. اشعار حافظ، 
سعدى، مولانا، عطار، باباطاهر، خيام و... از ديگر 
عناصر روح پرور شــجريان در دوران و روزگار 

ممارستش در آواز بوده است.
خوشنويســى يكى ديگر از آن هنر هايى است 
كه شجريان روحش را در آن پرورانده و همراه 

با كرشــمه قلم نى روى كاغذ، اشــعارى را كه 
مى خوانده، در وجودش ته نشــين كرده است. 
او داراى درجه ممتاز در خط نســتعليق است 
و حتى يك بار هم نمايشــگاهى از آثارش براى 
بازديد علاقه مندان به خوشنويســى برپا كرده 

است.
استاد شجريان با بخشى هاى خراسان هم خو 
گرفته است و براى خودش ساز مى سازد؛ البته 
نه از آن نوع ســاز هايى كه از قديم در دستگاه 
موسيقى وجود داشــته است. ســاز هايى كه 
شجريان مى ســازد، خودش ابداع كرده است. 
صراحى، شهرآشوب، ســاغر، كرشمه و سبو در 
زمره ســاز هايى اســت كه او ابداع و به دنياى 
موســيقى عرضه كرده اســت. او چندى پيش 
از كلنجار با بيمارى اش، در ارديبهشــت90 و 
شهريور92 در تهران، نمايشگاهى از سازهايش 

برپا كرد كه با استقبال كم نظيرى روبه رو شد.
همه ايــن نكته هاى انــدك كه گفته شــد و 
همه آن چيزى كه نگفتيم، دســت در دســت 
هم داده است تا محمدرضا شــجريان، فردى 
شــناخته شــود كه بــراى اعتلاى انســانيت 
كوشــيده اســت و هنــرش محدود بــه آواز 
نيست. او براى هميشــه در قلب خواهندگانش 

خواهد ماند. 

سرود ماه مهر
نگاهی به زندگی اجتماعی و هنری محمدرضا شجریان 

به مناسبت هفتاد و نهمین سالروز تولدش

دخترک 
کتاب فروش!
درباره فروش سیار کتاب و بانوانی که این  روزها به این کار مشغول اند

شجریان و هنرهای دیگرشریشه اندیشه در شیوه شجریان

یوسف بینا| خداوند در روز نخست پاييز به 

تار
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ج

مردم ايران و جهان در قرن ما هديه اى داده 
است كه آوازش بهارى جاودانه و حضورش 
بهشتى بى كرانه اســت. اول مهرماه زادروز 
استاد محمدرضا شجريان است كه اگرچه 
بيمارى اش باعث شده است چندى آوازش 
را جز در خاطره ها نشنويم و چهره اش را جز 
در تصاوير نبينيم، اما رواست كه بابت هر بار شنيدن 
آواز ملكوتــى اش به خــود تبريك بگوييــم كه با او 

هم روزگاريم.
«خســرو آواز ايران» نياز به هيچ گونه معرفى ندارد؛ 
كسى كه جهانيان او را «يكى از مهم ترين هنرمندان 
موســيقى جهان در قرن اخير» و نيز «يكى از پنجاه 
صداى برتر تاريخ جهان» ناميده انــد. اگر بخواهيم 
سرخط فعاليت هاى هنرى و فرهنگى استاد شجريان 
را طورى فهرست كنيم كه تنها يك كلمه براى معرفى 
يك فعاليت كافى باشد، بايد هزاران صفحه بنويسيم 
و پس از نگارش اين هزاران صفحه، باز هم نخواهيم 
توانست معرفى نسبتا كاملى از استاد داشته باشيم. 
موسيقى دان، آهنگ ساز، خواننده، خوشنويس، شاعر، 
قارى قرآن، استاد اســتادان موسيقى ايرانى، رئيس 
شوراى عالى خانه موســيقى ايران، بنيان گذار گروه 
شهناز، مبدع چند ساز جديد (صراحى و شهرآشوب 
و ساغر و كرشمه و سبو و...)، خواننده «ربنا»ى مردم 
ايران، نامزد و دريافت كننده بزرگ ترين جوايز هنرى و 
علمى جهان و هيچ كدام از صفت هاى ديگر نمى تواند 
وصف كننده مقام اســتاد محمدرضا شجريان باشد. 

شجريان فقط شجريان است.
علاوه بر اجراهاى خصوصى و كنســرت ها و تيتراژ 
فيلم ها و آثار غيررسمى، تنها اشاره اى به نام آلبوم هاى 
شجريان كافى است كه نه تنها ايرانيان بلكه جهانيان 
هنردوست را به ياد لحن داوودى و اعجاز آواز شجريان 

بيندازد؛ «چهره به چهره»، «گلبانگ»، «به ياد عارف»، 
«سپيده»، «جان جان»، «راز دل»، «از خون جوانان 
وطن»، «خلوت گزيــده»، «انتظــار دل»، «پيوند 
مهر»، «آستان جانان»، «سر عشق»، «بيداد»، «نوا 
(مركب خوانى)»، «دود عود»، «ساز قصه گو»، «پيام 
نســيم»، «دل مجنون»، «ســرو چمان»، «آسمان 
عشق»، «دلشدگان»، «ديلمان»، «رباعيات خيام»، 
«چشمه نوش»، «بهاريه»، «ياد ايام»، «جان عشاق»، 
«گنبد مينا»، «پيغام اهل دل (همايون مثنوى)»، «در 
خيال»، «رسواى دل»، «عشق داند»، «شب وصل»، 
«معماى هستى»، «شب ســكوت كوير»، «آهنگ 
وفا»، «آرام جان»، «بوى باران»، «زمســتان است»، 
«بى تو به سر نمى شــود»، «فرياد»، «هم نوا با بم»، 
«جام تهى»، «ساز خاموش»، «سرود مهر»، «غوغاى 
عشــق بازان»، «آه باران»، «زبان آتــش»، «رندان 
مســت»، «مرغ خوش خوان»، «رنگ هاى تعالى» و 

«طريق عشق».
آثار استاد شجريان، چه آن ها كه با آواى ساز بزرگان 
تكرارنشدنى موســيقى ايرانى از جمله احمد عبادى 
و جليل شــهناز و جواد معروفى بوده، چه آن ها كه با 
گروه نوازى و آهنگ سازى اســتادانى چون همايون 
خرم و پرويز مشــكاتيان بوده، چه آن ها كه هم آواى 
زخمه هاى آسمانى محمدرضا لطفى بوده، چه آن ها 
كه با نى نواى حســين عليزاده و معجزه هاى كيهان 
كلهر بوده و چه آن هــا كه همراه ســاز هنرمندانى 
مثل داريوش پيرنياكان و جمشيد عندليبى و مجيد 
درخشــانى و كامكارها بوده، همه و همه، از يك سو 

نشــان دهنده اوج اعتلاى هنر ايرانى و از سوى ديگر 
كشف ظرفيت هاى تازه در عرصه موسيقى است.

شجريان در هر كدام از آثارش به روشنى نشان داد كه 
موسيقى اصيل ايرانى چه ظرفيت عظيم و بى پايانى 
براى هنرنمايى دارد و چگونه مى توان درخشان ترين 
جلوه هاى خلاقيــت و معنويــت را در قالب يكى از 
هنرهاى كهن و زنده ايرانــى به جهانيان عرضه كرد. 
اما بى ترديد همه هنر شجريان در موسيقى خلاصه 
نمى شــود. خدماتى كه خســرو آواز ايران در قالب 
آلبوم ها و كنســرت ها و اجراهاى خصوصى خود به 
مجموعه فرهنگ ايرانى كرده نيز بى مانند و جاودانه 
اســت. يكى از اين خدمــات، جلوه هايى اســت كه 
شجريان در آوازهاى خويش به ادبيات فارسى كرده 

است.
خسرو آواز ايران كه تخصص شگفت انگيزى در انتخاب 
شعر از ميان شاهكارهاى شاعران بزرگ ايرانى براى 
آوازها و تصنيف هاى خويش دارد، بهترين غزل ها و 
مثنوى ها و رباعى ها و دوبيتى هــا و قطعه ها و حتى 
نوسروده هاى تاريخ ادبيات فارســى را برگزيده و در 
قالب آوازهاى خويش جلوه هاى درخشان ديگرى به 
آن ها داده است. چه بسا شعرهاى بسيار درخشانى كه 
تنها و تنها از طريق صداى شجريان به گوش مردم راه 

يافته و در جان آن ها جا خوش كرده اند.
كوشش براى بازنشر بهترين شعرهاى زبان فارسى از 
طريق بهترين نوع موسيقى ايرانى فقط يك جنبه از 
ماجراست؛ جنبه ديگر در شكل اجراى شعرها در قالب 
آوازها و تصنيف هاست. شــجريان تنها خواننده اى 

است كه چون خودش اديب و شــاعر و شعرشناس 
اســت، عبارات و اشــارات و دقايق و حقايق اشعار را 
به خوبى مى داند و از آن مهم تر اين است كه در آوازها و 
تصنيف هايش اين عبارات و اشارات و دقايق و حقايق 

را به بهترين نحو اجرا مى كند.
بارها و بارها از اديبان و شعرشناســان بزرگ روزگار 
شنيده ايم كه در اين باب گفته اند شعر حافظ با آواز 
شجريان اســت كه شــكل كمال يافته خود را نشان 
مى دهد يا سخن هوشنگ ابتهاج (سايه) را كه خود 
هم شاعر و هم موسيقى شــناس بزرگى است از ياد 
نبرده ايم كه گفته است وقتى شجريان اين بيت حافظ 
را (مفلسانيم و هواى مى و مطرب داريم...) در آلبوم 
«عشق داند» به آواز مى خواند اگر حافظ زنده بود قطعا 

برمى خاست و بر لب هاى شجريان بوسه مى زد.
اگر كسى هم شعر و ادبيات فارسى را بشناسد و هم با 
موسيقى شجريان آشنا باشد، به روشنى درمى يابد كه 
اين سخنان از مقوله تعارفات اهل زمانه نيست، بلكه 
حقايقى را درباره هنر شجريان بيان مى كند كه آن ها را 
در هيچ كسى جز او نمى توان يافت. چه بسيار مى بينيم 
كه خوانندگان سرشناس موسيقى ايرانى به ويژه پس 
از شجريان گاه در برخى آثار خود شعرهايى سخيف 
و بى مايه را برمى گزينند و به آوازى خوش مى خوانند 
و اين نشان مى دهد كه اين ها فقط آوازخوانانى اند كه 
صداى خوشى دارند، نه يك كلمه بيشتر. اين در حالى 
است كه وقتى از شجريان سخن مى گوييم، علاوه بر 
اين كه سخن از بهترين نماد و نمود موسيقى ايرانى در 
همه ابعاد و جوانب آن است، پاى بهترين جلوه هاى 
فرهنگ ايرانى از جمله شــعر و ادبيات فارســى در 
كمال يافته ترين شكل خود نيز به ميان مى آيد و اين 
يكى ديگر از هنرهاى خسرو آواز ايران است؛ تا بدانى 
كه به چندين هنر آراسته است! هر كجا هست خدايا 

به سلامت دارش! 

تا بدانی که به چندین هنر آراسته است!
سخنی دربارۀ استاد محمدرضا شجریان در سالروز تولدش

 قاب خاطره 
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محمدرضا شجریان به همراه سه فرزند دخترش محمدرضا شجریان در خانه پدری اش در مشهد

جلسه قرآن مهدی شجریان(پدر محمدرضا شجریان) - سال ۱۳۰۷

چندقاب کمتردیده شده از دوره های مختلف 
زندگی استاد محمدرضا شجریان

طلایه دار خراسانی 
آواز ایران

ضحی زردکانلو| «تبريك نوروز 
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باستانى سال1395 با صدايى زن

نه چنان جان دار كه ناگهان زير 
آواز بزند و بيننده را به شــور 
بياورد با پس زمينه اى از ديوان 
حافظ و تارى كه تكيه به ديوار 
زده... .» اين آخرين تصويرى 
است كه ما از خســرو آواز ايران داريم و 
آخريــن پســتى كــه در صفحــه 
اينستاگرامش منتشر كرده است. در اين 
سه ســال واندى كه از پيشرفت بيمارى 
استاد شجريان گذشته، جز مواقعى كه 
همايون شــجريان از حال پدر گفته، به 
قول حافظ كسى زين پرده رمزى نشنيده 
است. سال گذشته بود كه با احمدعلى 
شجريان، برادر كوچك تر استاد، گپ زدم 
و از او جوياى احوالش شــدم. آن زمان 
هنوز اميد بود كه اســتاد روى پاهايش 
بايستد، اما امروز كه دوباره به شجريان 
برادر تلفن مى كنم، بــا صدايى گرفته و 
خسته از آن ســوى خط سلام مى كند. 
خبر خوبــى از حــال وروز اســتاد از او 
نمى شــنوم و همچنان وابستگى اش به 
ويلچر و پزشك و پرســتار ادامه دارد و 
حالش رو به بهبود نرفته است اما به اين 
دليل كــه او امــروز هفتادونهمين بهار 
زندگى اش را پشت سر مى گذارد، هنوز 
اميد در دلم سوسو مى زند كه شجريان 
هســت و هنوز طلايه دار خراسانى آواز 
ايرانى مى تواند شمع هاى يك تولد ديگر 

را فوت كند.
در ادامه گپ وگفتم با احمدعلى شجريان 
از او درباره آخرين وضعيت «موزه مشاهير 
موسيقى خراسان» در خيابان بابك كه 

نخستين بار خبر بازگشايى اش را در اول 
مهر سال گذشته در همين صفحه منتشر 
كرديم، نيز مى پرســم. در اين موزه كه 
مديريت آن را همايون شجريان عهده دار 
است، بناست نوارهاى صوتى و تصويرى 
استادان موسيقى خراسان از شجريان و 
مشكاتيان گرفته تا شريف زاده و حاج قربان 
نگهدارى و عرضه شود. شــجريانِ برادر 
اين مــوزه را تقريبا آمــاده بهره بردارى 
مى داند اما ازآنجايى كه مديريت موزه با 
همايون شجريان است، مى گويد: باتوجه به 
مشغله اى كه همايون دارد، اگر فرصت كند 
به مشهد بيايد، رونمايى از موزه بيش از سه 

تا چهار ماه زمان نخواهد برد.
موزه مردم شناسى گلمكان، ديگر مكان 
فرهنگى است كه خاندان شجريان با هزينه 
شخصى خود آن را راه اندازى كرده اند. در 
اين موزه ادوات كشــاورزى قديمى و نيز 
اسباب و وسايل ارزشــمندى از خاندان 
شجريان نگهدارى مى شود. براى بازديد 
از موزه و تهيه گزارشى براى خوانندگان، 
تصميم سفر به گلمكان را گرفته بودم اما 
متاسفانه احمدعلى شجريان كه به تنهايى 
اين موزه را مديريــت مى كند، خود نيز 
ناخوش احوال است و موزه مردم شناسى 
گلمكان تا اطلاع ثانوى تعطيل. با آرزوى 
ســلامتى براى برادران شجريان تلفن را 
قطع مى كنم، اما انگار هنوز شجريان دم 
گوشم حرف مى زند يا شايد هم مى زند زير 
آواز، پس از آن دكلمه شاملو از رباعى خيام: 
«افسوس كه بى فايده فرسوده شديم/ وز 
داس سپهر سرنگون سوده شديم// دردا 
و ندامتا كه تا چشــم زديم/ نابوده به كام 

خويش نابوده شديم» 

غزاله حســین پور|  پايين بودن 
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ســطح مطالعــه در كشــور 
مسئله اى نيست كه به تازگى 
درباره آن بحث درگرفته باشد. 
براى رفع اين مشكل فرهنگى 
هم گاهى پيشنهادهايى مى شود 
و در مواردى هم كارهايى انجام 
مى شــود كه نيت عاملان آن هرچه كه 
باشد، مى تواند از اين مشكل بكاهد. يكى از 
اين كارها فروش سيار كتاب به رهگذران 
و مغازه داران و عموم شهروندانى است كه 
در سطح شــهر مشاهده مى شــوند. در 
ســال هاى اخير بانوانى در سطح همين 
شهر مشــهد ظهور كرده اند كه دسته اى 
كتاب در بغل يا در كيف و كوله پشــتى 
دارند و مى كوشند اين كتاب ها را به مردم 
بفروشــند. اما فارغ از تأثير اين اقدام اين 
دخترها و زن ها در كتاب خوان كردن مردم 
معمولى مسائلى حاشيه اى نيز وجود دارد، 
اينكه غالبا كتاب هاى عرضه شده به دست 
آن ها سطح كيفى استانداردى ندارند و از 
ترجمه هاى دم دســتى گرفته تــا آثار 
ســطحى اى كــه روان شناســى هاى 
عامه پسند و توصيه هايى براى يك شبه 
پولدارشدن را دربرمى گيرند؛ همچنين 
گاهــى فعاليــت فروشــندگان مدنظر 
سدمعبر تلقى مى شود و برخورد مأموران 
شهردارى را به دنبال دارد. اين در حالى 
است كه به نظر مى رســد روى هم رفته 
كتاب خواندن ولو خوانــدن كتاب هاى 
ضعيف بهتر از نخواندنش است و از سويى 
شــغل مورد بحــث مى توانــد مصداق 
اشــتغال زايى باشــد و مانــع از برخى 
آسيب هاى اجتماعى ناشى از بيكارى. در 
گزارش پيش رو به فروش ســيار كتاب و 
بانوانــى پرداخته ايــم كه بــه اين كار 

مشغول اند.

 شغلی سخت با درآمد راضی کننده

زهرا اسماعيلى 22 سال دارد. اهل شمال 
كشور است و چندى پيش درسش را در 
مقطع كارشناسى مهندسى برق دانشگاه 
فردوســى به پايان رســانده است. او كه 
به تازگى به فروشندگى كتاب روى آورده 
است، مى گويد از همكارانش شنيده است 
در صورتى كه فروش خوبى داشته باشند 
اين كار درآمد درخورتوجهى دارد؛ علتش 
هم سود بالايى است كه بابت فروش هر 
كتاب به آن ها تعلق مى گيرد: البته ميزان 
سود حاصل از فروش، به تعداد كتاب هايى 
كه مى توانى با خود حمل كنى و نيز نوع 
آن -كه چقدر اثر پرفروشى باشد- بستگى 
دارد؛ مثلا از فــروش كتاب هاى 45، 50 
هزار تومانى، 22 هزار تومان ســهمِ منِ 
فروشنده مى شود و هر چه كتاب بيشترى 

بفروشم اين سود هم افزايش پيدا مى كند؛ 
بنابراين شغل ما ميزان درآمد ثابتى ندارد. 
با اين همه به جز اينكــه هزينه زندگى 
دانشــجويى مرا تأميــن مى كند، حتى 

مى توانم با آن پس انداز هم داشته باشم.
شايد در نگاه برخى، شــغل هايى از قبيل 
دست فروشى يا حالا فروش سيار كالا -ولو 
كتاب- صورت خوشى نداشته باشد، اين 
دختر كتاب فروش هم منكر نيســت كه 
براى او كه عنوان مهندس را بر خود دارد و 
در يك دانشگاه معتبر درس خوانده است، 
سخت است در خيابان راه برود و مردم را 
متقاعد كند كه كتــاب بخرند، بااين حال 
اذعان مى كند كه درآمد خوبى دارد و شاهد 
بوده است دانشجويانى با اشتغال به همين 
كار ماهيانه 3 تا 4 ميليــون تومان درآمد 
دارند، حتى افرادى كه زمان آزادتر و انرژى 
بيشــترى دارند تا ماهى10ميليون تومان 
هم به دست آورده اند. از او درباره موضوعات 
و منبع تأميــن كتاب ها مى پرســيم كه 
مى گويد: همه كتاب ها را از يك انتشاراتى 
خاص تحويــل مى گيريــم و موضوعات 
مختلفــى چون رمــان، روان شناســى، 
اجتماعى، سياسى، كودك، انگيزشى و... را 
شامل مى شود. به گفته زهرا، مشتريان نيز 
از اقشار گوناگون هستند و حتى پيش آمده 
اســت برخى افراد -كه خودش نيز تصور 
نمى كرده اســت اهل مطالعه باشند- از او 

خريد كرده اند.
اما اين پيشه هم سختى هاى خود را دارد 
كه با توجه به جنسيت فروشندگان اين 
سختى ها دوچندان مى شود. چنان كه از 
حرف هاى هم صحبت ما برمى آيد، مشكل 
عمده او و دوســتان همــكارش، حمل 
كتاب هاســت؛ زيرا هريك بايد دست كم 
20 كتاب به همراه داشته باشند كه اين 
حجم سنگين را برخى با كوله پشتى حمل 
مى كنند و برخى با دست. طبيعى است 
كه سنگينى اين بار مى تواند به آزردگى و 
آسيب ديدگى و دردِ كتف و كمر و دست 

بينجامد.
زهرا همچنين به مشكلات ديگرى اشاره 
مى كند: مدتى پيش، يكى از مشترى هاى 
دوستم شماره  تماسى به او داده بود تا با 
هماهنگى كتاب را برايش ارســال كند. 
همين باعث شده بود همســر اين آقا با 
دوســتم درگير شــود و او را كتك بزند. 
اين قبيل مسائل، از ديگر مشكلات اين كار 
است. گرما و سرماى طاقت فرساى هوا نيز 
رفت وآمدهاى متعدد را سخت مى كند. 
از طرفى توضيح دادن دربــاره كتاب ها 
و صحبت كردن با تك  تــك رهگذران، 
خستگى بسيارى به جا مى گذارد. علاوه بر 
اين ها، مزاحمت هاى بسيارى كه براى ما 
اتفاق مى افتد، از مصائب پررنگ اين حرفه 

است. پيش آمده كه براى فردى به شكلى 
مؤدبانه درباره كتــاب توضيح مى دهيم 
ولى او سوءاســتفاده مى كند و واكنش 

نامناسبى نشان مى دهد.

 مسئولان ما را به رسمیت بشناسند 

بانوى ديگرى كه با او گفت وگو مى كنيم، 
ترجيــح مى دهــد نامــش را نگويــد. 
سى ودوساله و داراى مدرك ديپلم است. 
او كه 2 سال و نيم مى شود كه به اين كار 
مشغول است، احتياج به پول را از عوامل 
كتاب فروشــى خود معرفى مى كند اما 
يادآور مى شود كه اين حرفه سبب شده 
اســت كم كم به كتاب و كتاب خواندن 

علاقه مند شود. 
درباره ماجــراى ورودش بــه اين حرفه 
مى گويد: هنگامى كه دنبــال كار بودم، 
در تلفــن همراهم آگهــى اى ديدم كه 
مؤسســه اى به دنبال چند همكار خانم 
آن را انتشــار داده بود امــا در آن آگهى 
ذكر نشده بود كه براى چه كارى. وقتى 
به آنجــا مراجعه كــردم، فهميدم دفتر 
انتشــارات اســت و در اين زمينه نيرو 
مى خواهند. ما كتاب ها را از آن انتشاراتى 
تهيــه مى كنيم. البته شــعبه اصلى اش 
در شهر قم اســت و مؤسسه يادشده و ما 
فروشنده ها زيرمجموعه آن هستيم. در 
اين مؤسسه، هركس هر كتابى بخواهد 
برمــى دارد، عنوان ها و تعــداد كتاب ها 
زياد است و هريك از ما از هر كتاب چند 
جلد برمى داريم كــه گاهى روزانه بالغ بر 
35كتاب مى شود؛ اين بارى نسبتا سنگين 
است كه ما با خود حمل مى كنيم. برخى 
از بچه ها كيف چــرخ دار دارند اما چون 
جابه جايى با اين وسيله براى من سخت 
است، از كوله پشتى اســتفاده مى كنم. 
مؤسسه انتشــاراتى در ساعتى مشخص 
همه فروشنده ها را به نقاط مختلف مى برد 
و در يك زمان مشخص هم آن ها را به آنجا 

برمى گرداند.
ايــن بانــوى كتاب فــروش در رابطه با 
ميزان سود حاصل از عرضه كتاب ها هم 
توضيح مى دهد كــه از 30 تا 45 درصد 
سود فروشش به او تعلق مى گيرد. بهاى 
كتاب ها نيز بين 12 تــا 50 هزار تومان 
متغير اســت كه روى هم رفتــه درآمد 
يك ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون تومان 
را به همراه دارد. او از كارش راضى به نظر 
مى رســد و مى گويد: هزينــه رفت و آمد 
به عهده مؤسسه اســت. از سويى نفس 

ايجاد اين شغل، كارآفرينى براى بانوان و 
مثبت است، زيرا بيشتر شاغلان به آن يا 
سرپرست خانوار هستند و يا دانشجويانى 
كه بــراى تأمين هزينــه زندگى مجبور 
به كار كردن شــده اند. ضمن اينكه خود 
ما فروشــنده ها نيز از طريق كارمان به 

كتاب خوانى روى مى آوريم.
او برخورد مردم را نيز در مقايسه با سال 
گذشته بهتر مى داند و توضيح مى دهد: 
قبلا مردم  نگاه تمســخرآميز به اين كار 
داشتند و آن را دست فروشى مى دانستند 
ولى حالا نگاه ها بهبود پيدا كرده اســت. 
وقتى هم كه فروشــنده بــا آن ها درباره 
كتاب صحبت مى كند نظرشــان مثبت 

مى شود.
از نگاه مصاحبه شــونده ما مشكل اصلى 
اين شــغل به رسميت شــناخته نشدن 
است. او از شــهردارى گله مند است كه 
با اين كار موافق نيســت و گاهى سنگ 
جلو پايشان مى اندازد و مانع از فروششان 
مى شود: شــهردارى معتقد است كار ما 
با بســاط كــردن تفاوتى نــدارد و بايد 
حتما مجوز داشته باشــيم، براى همين 
مأموران سدمعبر گاهى كتاب هاى ما را 
از ما مى گيرند و ناچار مى شويم جريمه 
زيادى بابت پس گرفتــن آن بپردازيم، 
بااينكه ما كارت شناسايى داريم و دستگاه 
كارت خوانمان هم به نام انتشارات است. 
به نظر من بهتر است مســئولان پيگير 
كسانى باشند كه بدون مجوز كتاب هايى 
را چاپ مى كنند و به فروش مى رسانند، 
اتفاقا تعداد زيادى از فروشنده هاى چنين 
كتاب هايــى درحال فعاليت هســتند و 
وجهه اين كار را خــراب كرده اند. بديهى 
اســت كه ميان فردى كه به طور آزاد و 
بدون مجوز به اين كار مشــغول اســت 
با كسى كه كارت شناســايى انتشاراتى 

خاصى را دارد، تفاوت وجود دارد.
اين فروشنده سيار كتاب نيز يكى ديگر 
از مشــكلات شــغلش را مزاحمت ها و 
پيشنهادهاى نامناسب زيادى مى داند كه 

او و همكارانش را آزار مى دهد.
از او درباره طيف مشــتريان مى پرسيم 
كه خريداران كتاب را بيشــتر مردان و از 
صنف بازارى ها معرفى مى كند؛ همچنين 
به گفته او كتاب هايى با موضوع چگونگى 
كسب درآمد بيشــتر و آثار روان شناسى 
بيشــترين فروش را دارند و مشتريان از 
ميان رمان ها نيز بيشتر موضوعات فلسفى 

را مى پسندند.

ايــن بانــوى كتاب فــروش در پايــان 
صحبت هاى خود درخواستى از مسئولان 
دارد؛ او از شهردارى مى خواهد كه با توجه 
به اينكه افراد شاغل به اين حرفه علاوه بر 
زحمتى كه مى كشند، در پى كسب روزى 
حلال هســتند، همكارى لازم را با آن ها 

صورت دهد.

 از کتاب های زرد تا سد معبر

اما درباره اين پيشــه و آن هــا كه به آن 
اشــتغال دارند، نظر مســئولان را جويا 
شديم. به نظر مى رســد رئيس شركت 
تعاونى ناشــران خراسان رضوى، اگرچه 
تأثير ايــن افــراد را در افزايش ســرانه 
مطالعه مى پذيرد، دربــاره منبع تأمين 
كتاب هايشــان انتقاد دارد: بيشــتر اين 
كتاب ها از مراكز پخشى فراهم مى شود 
كه عرضه كننده آثار منتســب به جريان 
كتاب سازى هســتند. كتاب هايى كه با 
تخفيف زياد به فروش مى رسند و احتمالا 

بيشترشان كتاب هاى زرد هستند.
مهدى نصيرزاده معتقد اســت اين كار، 
كتاب فروشــى نيســت و نوعى از انواع 
مختلف بازاريابى جديد است اما درعين 
حال مى گويــد: با توجه به اينكه قشــر 
كتاب خوان حرفه اى بــراى تأمين نياز 
خود به كتاب فروشى هاى معتبر مراجعه 
مى كنند و شــايد بتوان گفت كه عموما 
افــرادى از فروشــندگان مدنظر خريد 
مى كنند كه اهل كتاب نيستند، كار اين 
فروشــندگان كمكى هرچند كوچك به 

افزايش سرانه مطالعه است.
ما خواسته بانوان كتاب فروش سيار مبنى 
بر همكارى شــهردارى با آن ها را با اداره 
كل هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى 
شــهردارى مشــهد در ميان گذاشتيم. 
پاسخ مكتوب اين اداره از اين قرار است: 
«مســتند به تبصره 2 بنــد 55 قانون 
شــهردارى ها، هرگونه گذاشتن شيئ و 
جسم داخل معبر كه باعث مسدود شدن 
معبر شود، سدمعبر محسوب مى شود و 
قانون گذار تفاوتى بين اصناف قائل نيست. 
ازاين رو شهردارى با هرگونه سدمعبر در 

سواره رو و پياده رو برخورد خواهد كرد.»
آن گونــه كــه از پاســخ شــهردارى 
برمى آيــد، تجمع شــخص فروشــنده 
و خريــدار در پيــاده رو ســد معبــر 
تلقــى مى شــود و ازاين روســت كــه 
با ايــن بانــوان كتاب فــروش برخورد 

مى شود. 

پس از آنكه «شــارجه» پايتخت جهانى 
كتاب ســال 2019 معرفى شد، اين شهر 
به يكى از بزرگ ترين مقاصد ناشــران و 
دوســتداران ادبيات و كتــاب در جهان 
تبديل شد. ايسنا گزارشى به نقل از نشنال 
دراين باره منتشــر كرده اســت. بر پايه 
آن، «ســلطان بن محمد القاسمى»، امير 
شارجه، نخستين نمايشــگاه بين المللى 
كتاب شارجه را در ســال 1982 برگزار 
كرد. اين نمايشگاه كتاب در روزهاى اول 
گشايش آن، با اســتقبال چندانى مواجه 
نشد. اما اوضاع به همين منوال باقى نماند 
و در نمايشگاه سال 2018، حدود 2000 

انتشاراتى از 77كشور حدود 20 ميليون 
كتاب را براى 2.23 ميليون بازديدكننده 
فراهم كردند. حالا مســئولان برگزارى 
نمايشگاه بين المللى كتاب شارجه انتظار 
دارند نمايشگاه سال 2019 كه فعاليتش 
از 30 اكتبر آغاز مى شود، از نمايشگاه سال 
2018 نيز باشكوه تر باشــد. براى تحقق 
بخشيدن هدف امير شارجه و تبديل اين 
شهر به قطب كتاب خوانى، «هيئت كتاب 

شارجه» در ســال 2014 شكل گرفت. 
ايجاد «شهر ناشران شارجه» نيز از ديگر 
اقدامات در اين زمينه بود. شــهر ناشران 
شارجه 600 دفتر براى فعالان حوزه نشر 
و كتاب را دربرمى گيــرد كه امكان چاپ 
10 هــزار كتاب در 24 ســاعت را فراهم 
مى كنــد. كتابخانه عمومى شــارجه نيز 
هرساله ميزبان 120هزار علاقه مند است؛ 
همچنين جشنواره كتاب خوانى كودكان 

شــارجه هر ســال حدود 2000رويداد 
فرهنگى را ترتيب مى دهد. اما اقدام هاى 
كوچك نيز نقشى بســزا در رشد صنعت 
نشــر و كتاب اين منطقه داشته است. در 
فاصله ســال هاى 2008 تا 2016 به هر 
خانواده اماراتــى 50 كتاب اهدا شــد تا 
براى خود كتابخانه تشــكيل دهد. حالا 
صنعت نشر و كتاب به تجارت بزرگى در 
امارات تبديل شده اســت. تقريبا 2 سال 

پيش بود كه ســازمان يونسكو شارجه را 
به عنوان پايتخت جهانى كتاب در ســال 
2019 برگزيد. اين عنوان از سال 2001 
هرساله از ســوى يونسكو به شهرى تعلق 
مى گيرد كه براى تقويــت جايگاه كتاب 
و مطالعه تلاش چشــم گيرى كرده باشد. 
هدف يونسكو اين است كه از اين راه در آن 
سال به اجراى برنامه هاى فرهنگى مرتبط 
با كتاب بپردازد و شوق مطالعه را در مردم 
ايجاد كند. اين انتخاب هيچ جايزه مالى اى 
براى شهر برگزيده ندارد و تنها تأييدى بر 
بهترين برنامه اختصاص داده شده به كتاب 

و كتاب خوانى است. 

 رضوانی| طرفداران رمان «سرگذشــت 
نديمه» مارگارت اتوود 34 ســال صبر 
لازم داشــتند تا ادامه آن منتشر شود. 
كتاب اول ســال 1985 به بــازار آمد و 
دنباله آن يعنــى «وصيت ها» چند روز 
پيش. «سرگذشت نديمه» اسمى آشنا 
براى علاقه مندان ادبيات است كه از آن 
اقتباس هايى هم براى ســاخت فيلم و 
سريال شده است. معروف ترين اقتباس، 
سريالى اســت كه فصل نخست آن در 
سال 2017 پخش شد. اين سريال باعث 
فروش چشمگير كتاب در سايت آمازون 
شد و حالا انتشــار رمان «وصيت ها»، 
ســيل كتاب خوانــان و مخاطبــان را 
به كتاب فروشــى ها كشــانده اســت. 
«سرگذشــت نديمه» درباره آمريكايى 
است كه در آن زن ها از داشتن هرگونه 
قدرت، شغل،  مال يا ثروت محروم اند و 
حتى در تعيين سرنوشــت خود نقشى 
ندارنــد. در ا ين رمان، زن هــا برده ها و 

اموالــى در دســت مــردان هســتند. 
شــخصيت اصلى آن زنى به نام «آفرد» 
اســت كه بايد براى يك صاحب منصب 
دولتى كه همســرش نازاســت، فرزند 
بياورد و بــزرگ كند. امــا اين حوادث 
چگونه اتفاق افتاد و شروع شد؟ مارگارت 
اتوود با نوشــتن «وصيت ها» به چنين 
ســؤال هايى پاسخ داده اســت. رمان از 
زبان 3راوى روايت مى شــود. بخشى از 
آن كه به حوادث قبل از ايجاد حكومت 
گيلياد و اتفاقات كتاب قبل برمى گردد، 
از زبان عمه ليديــا، مربى و ناظم اخلاق 
زنــان، روايــت مى شــود و مى گويد او 
چگونه از باورهاى خود در مورد آزادى، 
دموكراسى و حقوق فردى دست كشيد 
و به خدمتگزار مشتاق و باوفاى حكومت 

گيلياد تبديل شــد. 15 سال از  داستان 
«سرگذشــت نديمه» گذشــته است و 
ادامه داســتان از زبان 2 دختر نوجوان، 
اگنس و نيكول، ارائه مى شــود. 2 دختر 
كــه در دوره حكومت گيليــاد بزرگ 
شــدند و زنى كه يكــى از خدمتگزاران 
حكومت بوده است، هر 3 روايتگر اتفاقات 
و حــوادث حكومت گيليــاد و به دنبال 
افشــا كردن اســنادى عليه حكومت 
هستند. «پنگوئن»، ناشــر معروف اين 
رمان، اعلام كرده اســت كه در چندروز 
ابتدايى انتشــار آن بيــش از 125 هزار 
نســخه از كتاب فــروش رفته اســت 
و همچنــان درخواســت بــراى خريد 
آن ادامــه دارد. در انگليــس فــروش 
رمان اتوود ركورد فــروش در چند روز 

ابتدايى را شكســته اســت. بسيارى از 
كتاب فروشى هاى مســتقل آمريكايى 
نيز بر اين باورند كه اين رمان مى  تواند به 
ركورد فروش كتاب هاى هرى پاتر برسد.
اتوود سال 2000 پس از 3 بار راه يافتن 
به مرحله نهايى جايزه معتبر «من بوكر»، 

با رمــان «آدمكش كور» 
ايــن جايــزه مهــم را 
كســب كرد. اين شــاعر 
و داســتان نويس اكنون 
يكى از سرشــناس ترين 
نويســندگان و منتقدان 
و  كاناداســت  ادبــى 
جايزه هاى معتبر فراوانى 
را در كارنامــه خود ثبت 
كــرده اســت. كارنامه او 

به جايزه هايى ادبى چــون جايزه «آرتور 
سى كلارك»، جايزه دولتى ادبيات كانادا، 
جايزه «گيلر» و جايزه «ايمپك دوبلين» 
نيز مزين اســت. همچنين «وصيت ها» 
در فهرست نهايى جايزه بوكر قرار گرفته 
است. از اين نويسنده آثار متعددى از جمله 
رمان هاى «سرگذشت نديمه»، «عروس 
فريبــكار»، «چهره پنهــان»، «آدمكش 
كور» و «اوريكس و كريك» به زبان فارسى 
ترجمه شده  است. در ايران نيز همان طور 
كه به تجربه ثابت شده  
است، ناشــران مختلف 
براى ترجمــه اين اثر 
هجوم خواهنــد برد و 
پيشنهاد ما به مخاطبان 
فارسى زبان اين كتاب 
اين است كه تا رسيدن 
ترجمــه اى خــوب و 
معتبر، دندان روى جگر 

بگذارند. 

 کتابخوان 

 فراسو 

«شارجه» چگونه     قطب کتاب شد؟

سیل مخاطبان برای خواندن «وصیت ها» 

كه به تجربه ثابت شده  
است، ناشــران مختلف 
براى ترجمــه اين اثر 
هجوم خواهنــد برد و 
پيشنهاد ما به مخاطبان 
فارسى زبان اين كتاب 
اين است كه تا رسيدن 
ترجمــه اى خــوب و 
معتبر، دندان روى جگر 

بگذارند.
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